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نمی توانم گفت
با تو این راز نمی توانم گفت

در کجای دشت، نسیمی نیست
که زلف را پریشان کند

آرام، آرام
از کوه اگر می گویی

آرام تر بگوی!
بار گریه ای بر شانه دارم

 
برکه ای که شب از آن آغاز می شود

ماهی اندوهگین می گردد
و رشد شبانه علف

پوزه  اسب را مرتعش می کند
آرام، آرام

از دشت اگر می گویی
 

گیاهی که در برابر چشم من قد می کشد
در کدامین ذهن است

به جز گوسفندی که
اینک پیشاپیش گله می آید

 
آه می دانم!

اندوه خویشتن را من
صیقل نداده ام!

بتاب؛ رؤیای من!
به گیاه و بر سنگ

که اینک معراج تو را آراسته ام من
گرگی که تا سپیده دمان بر آستانه ده می ماند

بوی فراوانی در مشام دارد
صبحی اگر هست

بگذار با حضورِ آخرین ستاره
در تلاوتی دیگرگونه آغاز شود

 
ستاره ها از حلقومِ خروس

تاراج می شود
تا من از تو بپرسم

اکنون، ای سرگردان!
در کدام ساعت از شبیم؟

انبوهی جنگل است که پلک مرا
بر یال اسب می خواباند

و ستاره ای غیب ات می کند
تا سپیده دمان را به من باز نماید

 
میراث گریه

آه، در قوم من
سینه  به  سینه بود

 2

اکنون دیگر بیرقی بر آبم
چشم بر هم می نهم

و با گردنم رعشه هایم را
هنجار می کنم

آیا روح به علف رسیده است؟
پس برگردم و ببینم

که میان گوش های باد ایستاده ام
تا این ماهی بغلتد و پلک های من ذوب شوند

آه می دانم!
فرورفتن یال های من در سنگ

آیندگان را دیوانه خواهد کرد
و از ریشه این یال های تاریک

روزی دوست فرود می آید
و تسلیت دوست را می پذیرد

 
اکنون چشم بر هم گذارم و کشف کنم

ستاره ای را که اندوهگینم می کند
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اکنون آرامش مرگ است
و آتش هایی که به من می نگرند

آه که دیگر به پاسخ آن همه گذشته
بازیافته هایم را می بینم

مرگ های پنهان را که با چشمانش افروخت
تا من بگذرم

یک دور به گِردِ جهان
اکنون خفته ام

بر زانوانم است
سهل انگار بر پیشانی ام

ë  دو سه ســالی از درگذشــت بیژن الهی
می گــذرد و همیــن مــرگ، توجه هــا را به 
ســمت او جلب کرده. شما و شعرتان در 

چه نسبتی با او بودید؟
شــعر،  لحــاظ  بــه  ]الهــی[  بیــژن 
شعرشناســی و جریان  شناســی بهتــر از 
همــه مــا بود و از این نظر کــه الهی زنده 
بــود و کســی آنچنــان دربــاره  اش حرف 
نمــی  زد، ناراحــت  کننــده بود. مــن قبلًا 
هــم گفتــه  ام که عــادت داشــتم هرچیز 
آوانــگارد و پیشــرویی را بجــورم و برایم 
جــذاب بود. بــا همیــن ذهنیت بــود که 
و دیــدم  الهــی رســیدم  بــه شــعر  مــن 
و  پیشــنهادها  عجــب  و  جالــب  چقــدر 
شــعر.  ایــن  دارد  نویــی  ظرفیت هــای 
بــا تجربــه  ای کــه از نیمــا، بعــد از نیمــا 
پیشــرویی مثــل احمدرضــا  و شــاعران 
احمدی داشــتم، دیدم شــعر الهی هم 
خیلــی شــعر پیشــرویی اســت و هــم از 
عناصــر شــاعرانه ای اســتفاده کــرده که 
دیگران اســتفاده نکرده انــد. از بچه های 
»شــعر دیگــر«، شــاید بیــژن و محمــود 
]شــجاعی[ و ]بهــرام[ اردبیلــی و فیروز 
ناجــی دیــده نشــدند. اگر شعرشناســی 
دقیقــی وجود داشــت بایــد زودتر از من 

سراغ از این افراد می  گرفتند.

ë  این از تواضع شماســت. اما شــعر شــما
امروز به نوعی تنها شــعر زنــده این جریان 
اســت. بــه ایــن دلیل کــه شــما شــاید کم 
می  نویســید اما همچنان با همــان رویکرد 
و بــر اســاس همــان بوطیقــا می  نویســید. 
در شــاعران دیگــر بــه غیــر از الهــی کمــی 
شعری  ساحت  از  می  بینیم  عقب  نشــینی 
که در گذشــته می  نوشــته  اند یا اصــاً دیگر 
شــعر نمی  نویســند امــا شــعر شــما هنــوز 

هویت  نمای همان شعر دیگر است.
و  نباشــد  تعــارف  شــما  حــرف  اگــر 

به واقــع مــن و شــعرم را این طــور دیده 
باشــید بایــد از شــما ممنــون باشــم بــه 
خاطر این برداشــت. اما من می  خواهم 
بگویــم روی روال شعرشناســی کــه من 
به صــورت عام یا کلاســیک دارم ســعی 
می  کنم شعر دارای تشخص را بشناسم 
یــا اگــر می نویســم چیــزی بنویســم کــه 
خصوصیت شــاعرانه ای داشــته باشــد. 
اگر من کارهایی که نوشتم در این حدود 
اســت که شــما می گوییــد، خوشــحالم. 
را  امــا کارهــای اخیــر دوســتان دیگــرم 

نشنیده  ام.

ë  چــه ربــط وثیقــی بیــن شــما و »شــعر
ناب«، به عنوان جریانی که پس از »شعر 

دیگر« سر بر آورد وجود داشت؟
ما رابطه نزدیکی به  معنای خاص با 
هم نداشتیم. یعنی حلقه یا جمع هایی 
نبود که ما با هم بنشینیم و اینها. زمانی 
که ما در مســجد ســلیمان بودیــم اصلًا 
حلقه شــعری وجود نداشت و بعد هم 
که من در ســن پایین از مسجدســلیمان 
آمدم تهران. در واقع 23 ســال داشــتم 
کــه آمــدم تهــران شــاغل شــدم و یــک 
ســفر هند رفتــم و بعد هم که برگشــتم 
معلمــی کــردم. بــا دوســتان مــوج ناب 
یــا جلســات  زیــادی نداشــتم  نزدیکــی 

شعری و...  .

ë  پس ایــن بخــش از تاریخ نگاری شــعر
معاصر که شــما را به شــعر ناب یا آن را به 

شما وابسته می  داند از کجا می  آید؟
بچه هــای شــعر نــاب یــک مقــداری 
و  بودنــد  مــدرن  شــعر  تأثیــر  تحــت 
هر شاعری که بخواهد جایی را تصاحب 
کند باید شــعر مــدرن زمان خــودش را 
بشناســد و بدانــد کــه چه اتفاقــی افتاده 
اســت و خــودش قــرار اســت چــه کنــد. 

نگار حسینخانی
خبرنگار

به هر صورت ممکن است گروه یا جریان شعری در یک دوره 
مورد بی مهری و سکوت قرار بگیرد ولی در دوره های بعد اگر 
ظرفیت درخوری داشته باشد حتماً توسط جوان های نسل 

بعد مورد واکاوی و تحقیق قرار می گیرد و این طبیعی است. در 
سنوات گذشته هم چنین  اتفاقی افتاده است. البته حرف شما 

درست است؛ با آمدن به کرج، من مقداری با برخی دوستان 
حشر و نشر پیدا کردم و این طور است که شما می  گویید. یا اینکه 

من هیچ وقت عادت شعرخوانی  ام را از دست نداده ام

بچه هــای شــعر نــاب هــم مثــل آقــای 
]هرمــز[ علیپــور و ]ســیروس[ رادمنش 
و ]یارمحمــد[ اســدپور و...  هــم ایــن را 
به  خوبــی فهمیــده بودند. آقــای فرامرز 
ســلیمانی کتابــی دارد به اســم »شــعر، 
شــهادت اســت« و در آن صحبت کرده 
و گفتــه اســت کــه بچه هــای شــعر نــاب 
بــه نوعــی تحــت تأثیــر شــعر چالنگــی 
بوده انــد. یــا وقتــی شــاعران شــعر موج 
نــاب دنبــال شــعرهای پیشــرو بوده اند 
به شــعر دیگر رســیده اند و تحــت تأثیر 
شــعر  اصطــلاح  گرفته انــد.  قــرار  آن 
نــاب هــم چیــزی بــود کــه بیــن آقــای 
اتفــاق  آتشــی  ]منوچهــر[  و  ســلیمانی 
افتــاد تــا جایــی کــه خاطــرم مانــده کــه 
البتــه بعــد آقای آتشــی آن را بــه نوعی 
تبیین کرد و او هم نوشــت که این شــعر 
مــوج ناب تحــت تأثیــر چالنگی اســت. 
شما می  پرســید که من پاســخ می  دهم 
وگرنــه بــه هیــچ عنــوان فخر یــا ادعایی 
در آن وجــود نــدارد. همان ســال ها یک 
شــب خانــه دکتر عــزت قاســمی بودیم 
بــا دوســتانمان و خوب یادم هســت که 
ایــن اصطلاح را بــرای اولین بــار آنجا و 
از زبــان دکتر فرامرز ســلیمانی شــنیدم. 
در این جلســه، صحبت از تعریف شعر 
ناب شــد و از من پرســیدند کــه »به نظر 
تو شــعر ناب چیســت« من هم غزلی از 
حافظ خوانــدم و پاراگرافی از ســوفوکل 
و... و گفتــم ایــن شــعر ناب اســت و این 
طــور گفتم که هر شــعری را کــه در ذات 
مؤلفه هایــش  و  شناســه ها  و  خــودش 
و...  باشــد  داشــته  درونــی  ارجاعــات 
می توان گفت شــعر ناب است ولی من 
خیلی نمی شناســم که شــعر چه کســی 
ناب اســت یا نه.... بعدها ما شنیدیم که 
آقای آتشی این اسم را روی این شعرها 

گذاشته بود.

ë  آقای چالنگی در حلقه شعر دیگر، شما
کســی بودید کــه به دنبال عرفــان عملی 
نرفتید. گرایش به عرفان برای شعر دیگر 

و شاعران آن، چه وجهی داشته است؟
بلــه. شــاید بتوانــم بگویم بــه لحاظ 
ســواد و دانشــم، عرفــان را آن طــور کــه 
بایــد و شــاید نمی  شناســم. در مقدمــه 
کتــاب گزیــده شــعر هایم از مــن درباره 
عرفان پرسیده شده و جوابی داده  ام که 
این شــاید تمام برداشــت من از عرفان 
بوده اســت. اگر حرفــی زده ام که درخور 
ایــن واژه اســت، کــه گفتــه ام؛ اگــر نه که 
هیــچ. برای مــن هیچ وقــت جذبه  های 
عرفانــی صورت نگرفت. شــاید این طور 
بوده باشــد که شــعر خوب جهان را هم 
اگــر بررســی کنیــم شــاعران بزرگی مثل 
آرتــور رمبــو، نوعــی دیــد ماتریالیســتی 

شــاعرانه به عناصر هســتی داشــته  اند و 
نه لزوماً نگرشــی عرفانی و اشراقی و در 
واقع شعر آنها شعرهایی بر پایه عرفان 
الیــوت  مثــال  به عنــوان  اســت.  نبــوده 
اگــر اشــتباه نکنــم در »چهــار کوارتــت« 
می  گوید: »کسی که در این ایستگاه سوار 
می شود در ایستگاه بعدی پیرتر است« 
و به یک خط مســتقیمی قائل اســت که 
ایــن خــط مســتقیم مقابل عرفــان قرار 
می  گیرد. عرفان، قائل به زندگی دوباره 
اســت اما الیوت در همین شــعر اشــاره 
مســتقیم دارد که »چون دگر باره امیدم 
نیست، چون امید بازگشتم نیست« و.... 
گمــان می کنم که اشــاره  اش به هســتی 
مادی اســت. در اینها صحبت از عرفان 
است ولی صحبت از نقد عرفان، بیشتر 

مدنظر این شاعران است.

ë  گفتیــد کــه  شــنیدم  شــما  از  یکبــار   
شــدن  خوانــده  و  شــدن  دیــده  »دلیــل 
و  حمایــت  اخیــر،  ســال  های  در  مــن 
حتــی پروپاگاندایــی بود که همشــهریان 
انداختنــد.«  راه  بــه  مسجدســلیمانی ام 
به نظر مــن این حرف، کمــی در مواجهه 
بــا خودتــان غیرمنصفانه بود. چــرا این 

حرف را می  زنید؟
مــن بــاز هــم می گویم شــعر مــن به 
هــر صــورت بنا بــه دلایــل و شــعرهایی 
کنار نام و شــعر دوســتان »شــعر دیگر« 
آمد. این فروتنی نیست. واقعیت  نگری 
مــن به همین شــکل اســت که به شــما 
آداب  و  عــادت  ایــن  حــال  می گویــم. 
اهالــی شــعر اســت یــا فقــط مــن ایــن 
طــورم، نمی دانــم. مــن واقــع نگــری ام 
را ایــن گونه می بینم. خیلی از دوســتان 
شــاعرم برای جای گرفتــن ذیل تعریف 
»شــعر دیگــر« واقعاً کارهــای مهم تری 
نســبت به من انجام داده اند. اینکه من 
به شــما گفتم در این ســالیان اخیر یک 
مقدار همشــهریانم درباره من و شعرم 
صحبــت کرده اند در واقع به نظر خودم 
یــک نــوع پرگویــی و پروپاگانــدا اتفــاق 
افتاده که باعث بیشــتر دیده شــدن من 
شــده و این شــعار نیســت. باورم همین 
اســت. من همیشــه کارهای دوســتان را 
به خاطــر علاقه ای که به شــعرخواندن 
داشــتم از کودکی دنبــال کرده  ام و امروز 
هــم تــا جایــی کــه بتوانــم و بــه دســتم 
برســد دنبــال می کنم. اگــر بــه خیلی از 
شــعرهای دوســتان من در گذشته نگاه 
کنید می بینید که شــعرهای آنها نسبت 
به شــعر مــن و در حوزه و تعریف شــعر 
دیگر، شــعرهای منســجم تری هستند. 
اینکه من می گویم دوســتان همشــهری 
درباره مــن خیلی حرف زده انــد به این 

دلیل است.

نخستین تظاهر رسمی شعر دیگر در دهه 
اخیر به حساب آورد. تا پیش از انتشار آثار 
بیژن الهی، کتاب گزیده شــعرهای شــما، 
به عنــوان نخســتین کتــابِ در دســترس 
از »شــعر دیگر« حتــی به پشــت ویترین 
کتابفروشی  های راســته انقاب ]که تا آن 
وقت، هیــچ گاه جای شــعر دیگــر نبود[، 
رســید. به نظر می  رسد توجه به شعر دیگر 

بابت این دو پیامد باشد...
بــه هــر صــورت ممکــن اســت گروه 
یــا جریــان شــعری در یــک دوره مــورد 
بی مهــری و ســکوت قرار بگیــرد ولی در 
دوره هــای بعــد اگــر ظرفیــت درخوری 
داشــته باشــد حتمــاً توســط جوان های 
نســل بعــد مــورد واکاوی و تحقیق قرار 
می گیرد و این طبیعی است. در سنوات 
گذشــته هم چنین  اتفاقی افتاده است. 
البته حرف شــما درست است؛ با آمدن 
بــه کرج، من مقداری با برخی دوســتان 
حشــر و نشــر پیدا کردم و این طور است 
کــه شــما می  گوییــد. یــا اینکه مــن هیچ 
وقت عادت شــعرخوانی  ام را از دســت 
نظــر  در  هــم  را  ایــن  البتــه  نــداده ام. 
بگیریــم کــه بــه عقیــده مــن، بــه خاطر 
حضــور قاطعــی کــه شــعر در کشــور ما 
دارد طبیعی اســت کــه جوان  هایی بعد 
از »شــعر دیگــر« یا هــر جریان شــعری 
دیگــری بیایند و بهتر از گذشــتگان خود 
باشــند. اگــر یــک شعرشــناس بیایــد و 
بررســی  را  بعــد  شــعری  جریان  هــای 
و  جوان  هــا  ایــن  متوجــه  حتمــاً  کنــد 

شعرهای شان می  شود.

شعر هوشــنگ چالنگی، از معدود شعرهای شاعران »شــعر دیگر« محسوب می شد 
که همچنــان هویت  نمای آن گونه از شــعر باقی مانــده بود؛ به عبــارت دیگر، اغلبِ 
شاعران آن گروه، به بوطیقای شعری »شعر دیگر« پایبند نماندند و آنها که به نوشتن 
ادامه دادند، اغلب مســیر دیگری در پیش گرفتند. شعرهای متأخر چالنگی اما هنوز 
به نسبتش با ایده های نخستین هسته مرکزی »شعر دیگر« پایبند بود. از طرف دیگر، 
او به عنوان یکی از مهم ترین شاعران این حلقه، بیش از دیگران در دسترس بود و هر 
چند کم اما هنوز شعر می  نوشت به روال گذشته شعری خود و همان قدر فروتن بود 
که هر وقت می خواستید با تمام تواضعی که زاییده یک روح ذاتاً شاعر است جواب 
شــما را می  داد و آخــرش می  گفت: »این جوابی که می  دهم در حد وســع و ســوادم 
اســت.« چالنگی، مدام اصرار داشت بگوید دانش شعری  اش کمتر از دیگر اعضای 
»شــعر دیگر« اســت؛ هرچند این هم از تواضع او بود، اما حتی اگر کسی قائل به این 
قول باشــد، شــک ندارد که تجربه  های شــعری او در دهه چهل و پنجاه و همچنین در 
شعرهای بعدتر هم جزو درخشان  ترین نمونه  ها و هم هویت  نماترین نمونه  ها برای 
شناخت و درک و دریافت »شــعر دیگر« است. با او که اخیراً در هشتادویک سالگی 
درگذشــت، در یکی از سال های آغازین دهه نود به گفت وگو نشستیم و از نسبتش با 

شعر ناب، »شعر دیگر« و عرفان و برخی شاعران حلقه »شعر دیگر« شنیدیم.

شعرهایی از هوشنگ  چالنگی

ë  اجــازه می خواهــم ایــن حرف شــما را
نپذیــرم. ایــن دیده شــدن، صرفــاً بابت 
دیگر«  »شعر  نبود.  همشــهریانتان  تبلیغ 
کــه در یــک دوره از طــرف منتقــدی مثل 
محمــد حقوقی و منتقدانــی از جنس او، 
به  شــدت نادیــده گرفتــه و حذف شــد در 
دهه هشــتاد توســط چنــد جــوان دوباره 
مورد بازخوانی قرار گرفت و به شــاعران 
این شعرها که شــما هم جزوشان بودید، 
پرداخته شــد و کسی مثل شــما به دلایلی 
از جمله این که بیشــتر از بقیه در دسترس 
بودیــد و می توانســتند از شــما اطاعات 
و آگاهی  هــای خوبــی به دســت بیاورند، 
بیش تــر به چشــم آمدیــد. به هــر صورت 
شما در این بازخوانی، بیش تر از دیگران 

پاســخگو بودیــد. توجــه بــه شــما در ده 
ســال اخیر از ســویی بابت این بود که به 
هیــچ خبرنــگار و عاقه  مندی نــه نگفتید 
و عطــش جوان هایی را که می خواســتند 
همچون  شــعرهایی  و  شــاعرانی  دربــاره 
شما بدانند تا حدود زیادی مرتفع کردید. 
پرویــز اســامپور را کســی پیــدا نکــرد یــا 
الهــی زندگــی و حریم خاصی داشــت یا 
دیگران.... از سوی دیگر شما تنها شاعری 
از آن حلقــه هســتید کــه هنــوز بــا شــعر 
مشــغولید و مهم تر از آن، شــعرهای تان 
هنوز بــه بوطیقای »شــعر دیگــر« پایبند 
اســت؛ اولین کتاب شــعر شــما »زنگوله 
تنبل«، نخســتین کتابی از شــاعران شعر 
دیگر اســت کــه می تــوان آن را به عنوان  رنا
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